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 تصرفات زبانی مولانا در غزلیات شمس

 1بهمنی مطل  الله ح،ت
 چکیده

عن ر‌شعر‌زبا ‌است ‌شاعرا ‌با‌‌ینتر‌مهمای‌است‌در‌زبا ،‌بنابراین‌‌شعر‌حادثه
های‌نرو‌و‌بر.یخ‌خلر ‌‌ت رف‌در‌زبا ‌عادی‌و‌زیر‌پا‌گذاش ن‌هواع.‌آ ،‌سراخت

آفرینن. ‌در‌این‌پرژوهش‌ت ررفات‌زبرانی‌مولانرا‌در‌غزلیرات‌‌کنن.‌و‌شعر‌می‌می
شمس‌بررسی‌و‌تالیل‌ش.ه‌است ‌بررای‌ایرن‌منررور‌غزلیرات‌شرمس‌تبریرز‌برا‌

غرز ‌‌5701کره‌مشر مل‌برر‌‌ک.کنی‌شرفیعی‌مق.مه،‌گزینش‌و‌تفسیر‌مام.رضرا
آمرراری‌پررژوهش‌ان خرراب‌شرر.‌و‌برررای‌شناسررایی‌‌هجامعرر‌عنوا ‌بررهمولاناسررت،‌

این‌مجموعه‌غزلیات‌با‌دهت‌مطالعه‌ش.‌و‌پس‌از‌ه‌های‌ت رفات‌زبانی‌هم‌نمونه
ها‌را‌بره‌‌هرا‌پررداخ یم ‌اب ر.ا‌یاف ره‌ها‌آ ‌بن.ی‌و‌تالیل‌ها‌به‌طبقه‌اس خراج‌نمونه

ت رفاتِ‌‌واژگانی‌و‌ناوی‌تقسیم‌کردیم‌و‌سپس‌ت رفات‌واژگرانی‌را‌در‌‌دودس ه
ده.‌‌ها‌نشا ‌می‌ساخ مانی،‌آوایی‌و‌معنایی‌بررسی‌کردیم ‌ن یجه‌تالیل‌هسه‌دس 

که‌مولانا‌برای‌رسی. ‌به‌شعر‌ناب‌هواع.‌آوایی،‌صرفی‌و‌ناوی‌زبرا ‌را‌زیرر‌پرا‌
هایی‌ترازه‌و‌بر.یخ‌‌سراختگذارد‌و‌با‌نبوغ‌هنرری‌کره‌از‌آ ‌برخروردار‌اسرت،‌‌می
سازی‌‌توسخ‌زبا ،‌برجس ه‌:منجر‌به‌آفرین. ‌این‌دخل‌و‌ت رف‌مولانا‌در‌زبا ‌می

زبا ‌و‌نیز‌تقویت‌جانب‌موسیقایی‌کلا ‌او‌ش.ه‌است ‌بسام.‌و‌فراوانی‌بعضری‌از‌
توا ‌آ ‌را‌یک‌ویژگی‌سربکی‌غرز ‌مولانرا‌بره‌‌این‌ت رفات‌به‌ح.ی‌است‌که‌می

‌شمار‌آورد 
‌سازی ‌غزلیات‌شمس ‌مولانا/‌مولوی ‌ت رفات‌زبانی ‌برجس ه‌:ها‌کلی.واژه
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 مقدمه
و تخر  است کاه در زباانی آهنگارن     خوردگی عاطفه گرهشعر » :اند در تعریف شعر گفته

زبان در کنار چهار عن ر عاطفاه،   هرچند( 86: ،338کدکنی، )شفرعی« است گرفتهشک  
سن   ها هم اما با آن است شدهشعر دانسته  هتخر ، آهن  و شک  یکی از عنالار پنجگان

ا  است کاه   شعر  ادثه»ا  برخوردار است چرا که  نرست و در این مران از اهمرت ویژه
شعر، با شاعر خاود، عملای در زباان انجاام       هدهد و در  قرقت، گویند در زبان رو  می

ا سااس  دهد که خواننده، مران زبان شاعر  او و زباان روزماره و عااد  تماایز        می
هاا هساتند، باا زباان      ( م ال  زبان شعر که هماان واژه 3: 3368کدکنی، شفرعی.«)کند می

شاود، کااربرد و    روزمره مشتر  است؛ اما آنچه باعث تمایز و تفااو  زباان شاعر مای    
چردمان این م ال  است. در زبان روزمره واژه یک نشانه است که مدلولی مشخص دارد 

لارفاً دلالات معناایی نرسات؛ آوا و لفاظ واژه از اهمرات      ولی در زبان شعر رسالت واژه 
خالای برخوردار است و  تی اهمرت وجه آوایی و موسرقایی و لفظای از وجاه معناایی    

مند و اجزا  جملاه مرتاب    زبان روزمره که  اعده برختفبرشتر است. در نحو زبان هم 
هاا و   یان هنجاارگریز   ریخته است. البته ا است، زبان شعر ترترب و آدابی ندارد و درهم

گرارد و در لااورتی    خل  زیبایی و آفرینش هنر  لاور  مای    د بهها،  ریختگی درهم
 پذیرفتنی است که این   د و هدف محق  شود.

مولانا از جمله شاعرانی است که بسرار  از  واعد لارفی و نحو  زبان را نادیده گرفتاه  
سااخته و پرداختاه کاه از نظار      ا  را ها  لارفی و نحو  تاازه  و از این رهگذر ساخت

 هنر  بسرار ارزشمند هستند.
با مقدمه، گازینش و تفسارر محمدر اا     غزلرا  شمس تبریزآمار  این پژوهش  هجامع
هاا    غازل مولاناسات. بارا  شناساایی نموناه      3،33کدکنی است که مشتم  بر  شفرعی

هاا   تخراج نمونهاین مجموعه غزلرا  با د ت مطالعه شد و پس از اس هت رفا  زبانی هم
ت رفا  ِ واژگاانی و   دودستهها را به  ها پرداخترم. ابتدا یافته ها آن بند  و تحلر  به طبقه

سااختمانی، آوایای و    هنحو  تقسرم کردیم و سپس ت رفا  واژگاانی را در ساه دسات   
 معنایی بررسی کردیم.

 پژوهشه پیشین
 3 :توان اشاره کارد  اند به موارد زیر می هایی که به زبان مولانا پرداخته از جمله پژوهش 
اول » :نویساد  کند و می می ( به دو ویژگی و مزیت زبان مثنو  اشاره3368کوب ) زرین ا
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ها تا  د  تازگی دارد  وجود لغا  طرفه و بدیع که الا  تعبرر یا لاا   طرز استعمال آن
ا  مناساب باا    ماهراناه  طاور  باه و تعبرارا    الفاظه که غالباً در هر   ه و دیگر این نکت
کند.  ها اشاره می هایی از این واژه ( و به ذکر نمونه،23 :3 جهمان، «)هاست مومون   ه

تحت عنوان زباان شاعر،    332تا  3،3در لافحا    ( در مقدمه3388) کدکنی ا شفرعی  2
باه نفاس،    ءشای  هلاافت از اسام خااص، ا ااف     به مبا ثی مانند رفتار مولانا با  مرر،

هاا  مولاناا، واو در آغااز و     سااز   ها  تفوارلی، ترکراب   ها، لافت شمارش ناشمردنی
ا   3بسنده کارده اسات.    هرکداما  برا   و به ذکر نمونه است پرداختهها  ناهمگن  عطف

ابتکارهاا  مولاو  در سااختن    » ه( در مقالا 3313) الساادا    سرنی رنجبار و هاوش  
در  را نوین فعلای  ها  هسازها  مختلف  ، گونه«، در غزلرا  شمس«ها  فعلی نو سازه»

(، درچغزیدن، فروساکلردن ) پرشوند ، ( ندیدن، نمازیدن)  راسیها  ابداعی و   الب فع 
چشام در  ) کناایی ها  مرکاب   ها و فع  ، عبار (کردن رفتن، کشانه بران) مرکبها   فع 

دساتک و پایاک   ) هنجارگریزها   نرز انواع سازه و( وردنعرن وغرن افتادن، از جان برآ
نظر  به ترکربا  نو و معانی برخای  » ه( در مقال3316) بلور ا 3 .اند ( بررسی کردهزدن

به بررسی و تحلر  ترکربا  ا افی و ولافی نو در غزلراا   « واژگان در غزلرا  شمس
( در ،،33) اردکاانی  ا جابر   3شمس و همچنرن معانی جدید ترکربا  پرداخته است. 

، واژگاان مرکاب و   «فارسای   زباان   ترکربای  ویژگای   از  الانا مو  هنخت ا  گرر  بهره» همقال
 ترکربا  ولافی و ا افی را در سه دفتر مثنو  بررسی کرده است.

 هرکادام ها  بالا به مبا اث زباانی شاعر مولاناا پرداختاه شاده و        در پژوهش هرچند
؛ اما در پژوهش  ا ر اند کردهها  زبانی شعر او را بررسی  ا  از ویژگی گوشه ا  گونه به

بند  د ر  نقد و تحلر  شود و دستاوردها   سعی شده ت رفا  لارفی و نحو  در طبقه
هاا  ت ارفا  بار اسااس      بناد  گوناه   شود طبقه . یادآور  میباشد داشتها   نو و تازه
 شاده ور  گرفته است نه این کاه از  با  تعرارن    ها لا ها  یافته و بررسی نمونه  مشاهده
 .باشد
 ـ تصرفات واژگان  1
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هاا را   ها ت رف کرده و بنا به  رورتی آن مولانا گاهی در ساختمان یا آوا یا معنا  واژه
ساختمانی، آوایای و معناایی بررسای     هتغررر داده است. ابتدا این ت رفا  را در سه دست

 :کنرم می
  تصرفات ساختمان ـ1ـ  1
هاا   منظور تغررراتی است که مولانا با افزودن یک پرشوند یا پساوند، در سااختمان واژه   

ها  مشت  و مرکب لاور  گرفته است. گااه   ت رفا  در واژه گونه این. است کردهایجاد 
ا  ترکرب کرده کاه در زباان فارسای ساابقه      مولانا پسوند یا پرشوند  را با تکواژه پایه

شود، به لافت افازوده؛   را که در زبان فارسی به اسم افزوده می« اَ  »پسوند  مثتًندارد. 
گاه دو تکاواژ آزاد را باا هام ترکراب کارده و       و ؛رسمک، زرینک و سرمستک بی مانند
گاه لارفاً برا  رعایت جانب موسرقایی کتم تکواژ  را به  و ؛ا  جدید ساخته است واژه
 ندارد. معنا ا  افزوده که هرچ نقشی در واژه
باه پایاان   « ه»در برات زیار واج    :ها ا افزودن یک واج به پایان بعوی واژه  3ا   3ا   3 
رسد مولانا برا  رعایت موسرقی مرانی برات و نراز    افزوده شده است. به نظر می« گور»

 .است آورده« گوره» لاور  به، گور را «غوره»و « شوره»ها   ساز  با واژه  رینه
 هاا  گورهه گردد ها تا رو  تا سبزه گردد شوره

 
 

 ها، تا پختاه گاردد ناان ماا     انگور گردد غوره 
 (363 :)همان     

 هرا باه  رینا  « پااکی »و  شده استافزوده « پا »به پایان «  »همچنرن در برت زیر واج 
 ساخته است.« خاکی»

 ببرن اجزا  خاکی را که جان تازه پذرفتند
 

 
 ها جمله سود آماد  ، زیانپاکی شدهمه خاکرش  

 (333 :)همان    
 لااور   باه  معمولاًآورد که در زبان فارسی  عربی را به یاد می« لاافی» هاز طرفی هم واژ

 :را به کار برده است« لاافی شدن»رود. مولانا در برت زیر  به کار می« لااف»
  وزد کز و  هوا لاافی شود باد شمالی می

  
 

 دماد بااد لاابا    وز بهر این لارق  سحر در می
فراوان استفاده کرده و عتوه بر این کاه ایان   « اَ  »ا مولانا از پسوند ت غرر   2ا   3ا   3 

اناد مانناد    هایی افزوده که در زبان فارسی با این پساوند باه کاار نرفتاه     پسوند را به واژه
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؛ افازوده اسات  ها  و همچنرن به پایان  ردها و لافت ها  معنی از  بر  کِبر  و کرنک اسم
 رسمک و آیرنک. اندکک، سرمستک و بی مانند

این پسوند بار معنایی طنزآمرز به واژه داده است و فواا  کلای برات را     ها واژهدر بعوی 
 دگرگون کرده است؛ مانند سرمستک در برت زیر

  شد ، بر عاشقان خنبک زد  سرمستکا  خواجه 
 مساات خداونااد  خااود کُشااتی گرفتاای بااا خاادا 

 (363 :)همان    
رسمک و آیرنک در برت زیر خالی از طنز نرست. مولانا باا افازودن    ها  بی همچنرن واژه

 :رسم و آیرن را به طنز و تمسخر گرفته است« ا َ  »پسوند 

ها  اسپک، زیناک، شانگرنک، منگرناک،     شود واژه که با برت زیر آغاز می ،33در غزل 
رسمک و آیرنک، چرنک، سرنک، شرنک و نمگرنک را  زرینک، کِبرَ ، کرنک، نهالرنک، بی
 :با این پسوند ت غرر به کار برده است

 اسپک و با زیناک  آن مرر دروغرن برن با
 

 
 شنگرنک و منگرنک، سر بسته به زریناک  

 (683 :)همان    
 :است بردهرا به کار « اندکک»همچنرن در برت زیر

 بااخبرم  نادککی مست شدم مست، ولای ا 
 

 
 زین خبرم بازرهاان ا  کاه ز مان بااخبر      

 (3381 :)همان    

 ، جان چه شاود؟ شبکیگر نخسبی ز توا ع 
 

 
 ور نکوبی به درشتی در هجران چه شود؟  
 (،38 :همان)   

  رسامک و آیرناک   بای تا مرر اباد باشای     تر  خور و خفتن گو رو دین  قرقی جو
 (683 :همان)   
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. اسات  کارده تنا ض هم ایجاد  ا  گونه بهامر بر سر فع  نهی که « ب»ا آوردن   3ا   3ا   3
بر نهی دلالت دارد. جماع ایان دو عن ار در یاک فعا       « م»بر امر و عن ر « ب»عن ر 

بمگاذار در برات    مانناد برشتر فع  دلالت دارد؛  تأکردنماید ولی در  قرقت بر  تنا ض می
 :زیر

 دانه تویی، دام تویی، باده تویی، جام تویی
 

 
 مارا  بمگاذار پخته تویی، خام تویی، خاام    
 (333 :)همان   

 در برت زیر« بمخوان»و 
 از خشم و  سد جان را برگانه مکان باا دل  

 
 

 تنهااا بمخااوانویاان را  اینجاااآن را مگااذار  
 (2،2 :)همان    

 در برت زیر« بمزن»و 
  چو در این  وض درافتی، همه خویش بدو ده

 دستک و پایک تو به چستی و شهامت بمزن 
 (283 :)همان   
 در برت زیر« بمکش»و 

 گنهان را بمکُاش  ا  دم تو دام ِ خمش، بی
 

  
 ا  رخ تو باده هُش مست کند تاا ابادش   

 (333 :)همان    
 در برت زیر« بمگو»

 جز شامع و شاکر مگاو  چراز     
 

 چرااز  بمگااو کااه ماان ناادانم     
  

 
 (823 :)همان  

 در برت زیر« بمسپار»و 
 عشوه دهد دشمن من عشاوه او را مشانو  

 
 

 و مارو  بمساپار جان و دلم را به غم غ ه  
 (،3،3 :)همان    

در زبان فارسی این پسوند به اسم یا لاافت   :«انه»هایی با پسوند  ا ساخت واژه3ا   3ا 3
اماا   ؛مردانه، کودکانه، دلاورانه و خوشبختانه مانندسازد؛  شود و لافت یا  رد می افزوده می
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رسند و نرز گاه به بان   و استثنایی به نظر می غررعاد هایی که  مولانا این پسوند را به اسم
هاا  جدیاد    افزوده است. این رفتار مولانا با زبان سبب توسع زباانی و سااخت واژه   فع 
 ها  زیر ؛ مانند نمونهاست شده

 :غتمانه
 اسااات اشااارا را  باهاااا   غتماناااه

 
 مرااان بناادگان ساالطان کاادام اساات     

  
 

 (268 :)همان  
 یاران.ه به معنی به شرو :یارانه

 کااه آن یااار درآمااد یارانااهمسااتانه و   یک  مله دیگر همه در ر ص درآیرم
 (،33 :)همان   

 لادر مجلس، مقاب  لاف نعال. :پرشانه
 برد پرشانهاز چنرن لاف نعالم سو    هست مستی که کشد گوش مرا یارانه

  
 

 (333 :)همان 
 :خمارانه

 ایم در این عربده خمارانه،برجهردیم،   ما همه خفته تو بر ما لگد  چند زد 
 
 

 (863 :)همان  
 :شُبانانه

 شُابانانه های   تن زن از هی
 

 پادشاهم چرا شُابان گاردم   
  

 
 (1،3 :)همان  

 :بن ما ی + انه() هستانه
 هساتانه ا  لرکن از داناش   دانا شده

 
 هستانه رو دیده تاو برناا کان    هبی دید 

  
 

 (163 :)همان  
 :عطُارِدانه

 ام کراناه  ام، مساتی بای   نط  عطُارِدانه
 

 گر نبود ز خوان تو، راتبه از کجا رسد؟ 
 (338 :)همان   
 :کشانه گوش

 بخورم، گر نخورم من، بنهد در دهان مان  
 

 کشاانه  کنادم گاوش   بروم، گر نروم من، 
   

 
 (3333 :)همان  
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دارناده و   این پساوند باه معنای دوسات     :«باره»هایی با پسوند  ا ساخت واژه  3ا   3ا   3 
ها   ذی  باره( مولانا این پسوند را عتوه بر افزودن به واژه :3333دهخدا، ) است ریص 

 ها  زیر ها  نامتعارف هم افزوده است؛ مانند نمونه متعارف در زبان فارسی، به واژه
 بسرار  هرکننده. : هرباره

 خواره بود لرک د  یار  هرباره و خون
 

 پارور اسات   امروز، لطف مطل  و برچااره  
  

 
 (3،2 :3388)مولانا،   

 آن که دفتر را بسرار دوست دارد. :دفترباره
 عطااااردوار دفتربااااره باااودم 

 
 نشسااتم زبردساات ادیبااان ماای 

  
 

 (383 :)همان  
 باااره ( ر ااص136:همااان) باااره ( سااماع866:هااا  شاااعرباره )همااان و همچناارن واژه

 (.3336:باره )همان ( و عربده3333:همان) باره (، عش 3،33:همان)
طب   اعده  :به پایان اسم و  مرر« تر»ا ساخت لافت برتر با افزودن پسوند   6ا   3ا   3 

شود و برتار  مولااوف خاود را بار دیگار       هایی مطل  افزوده می در زبان فارسی لافت
کند. مولانا برختف این  اعده این پسوند را باه پایاان اسام و  امرر      ها بران می مولاوف

 ها  زیر ؛ مانند نمونهاست کردهتوسع زبان کمک  افزوده است و با این شروه به
  تار  مندر دو چشم من نشرن ا  آن که از من 

 
 
 تار   تا  مار را وانماایم، کاز  مار روشان       

 (3261 :)همان   
 افزوده است.« من»را به  مرر « تر»در این برت پسوند 

 تا که سرو از شرم  د   د خود پنهاان کناد  
 

 
 تار   سوسان تا زبان اندر کشد سوسن که تو  

 (3261 :)همان   
(، ،33:هماان ) تر (، باده3261:همان) تر تر و جوشن تر، آهن گلشن :ها  دیگر مانند و نمونه
 (.631:تر )همان تر و ایمان تر، درمان جان

 «تار  جویاان »گاه پسوند لافت برتر به لافتی ا افه شده که نادر و کم کاربرد است؛ مانند 
 :در برت زیر

 از تاو  تار  جویانتو جویانی و من 
 

 که داند تو چه جویی من چه جاویم  
  

 
 (8،1:)همان  



 
 11□  32-20) الله بهمنی مطلق حجت) ..................شمس غزلیات در مولانا زبانی تصرفات

 

شاود اماا    ا جمع بستن اسم خاص. طب   اعده اسم خاص جماع بساته نمای     3ا   3ا   3 
 ؛ مانند مریمان در برت زیراست بستهها  خاص را جمع  مولانا در موارد  اسم

 مریماان خرم آن بااغی کاه بهار    
 

 رساند  ها  ناو زمساتان مای    مروه 
 (313:)همان    

 (633:همان) یوسفان و( ،81:همان) رستمانو همچنرن 
بارا  منفای کاردن    « نا»پرشوند «. نا»ا ساخت لافت فاعلی منفی با پرشوند   8ا   3ا   3 

را باا  « ااَ ناده  »ناروا، نابرنا، ولی مولانا لافت فاعلی با پسوند  مانندرود؛  لافت به کار می
 نانماینده. مانندکه در زبان فارسی رایج نرست؛  است کردهمنفی « نا»

  خرالش چون چنرن باشد، جمالش برن که چون باشد
 نمایاااد در خراااال نانمایناااده جماااالش مااای 

 (3336:)همان   
و « بُد»و « لا»این واژه مرکب است از  :«لابد»به اول « به»ا افزودن پرشوند   1ا   3ا   3 

موسرقی و برا  تکمر  وزن م اراع    رور  بهمولانا  ظاهراًاست و « ناچار به»به معنا  
معنای   از نظر معنایی زایاد و بای  « به لابد»در « ب»را به لابد افزوده است. پرشوند « ب»

 است.
 ان  جن  و چنا  مساتان  ز هر سو ب

 
 لابااد کااار زایااد   ز هاار کااار  بااه   

  
 

 (323:)همان  
هاا  ناو و تاازه یکای از دساتاوردها        ساخت واژه :ها  نو ا ساخت واژه  ،3ا   3ا   3 

زباانی برشاتر و    هشااعرانی کاه سارمای    معمولاًهنر  و از خدما  شاعران به زبان است. 
تر  دارند و از خت رت برشتر  برخوردارند، در این عرلاه ابتکارا  برشاتر    تخر  غنی

هایی ساخته و از  اند. مولانا گاه بر  راس  واعد رایج زبان و گاه برختف  اعده واژه داشته
 :آوریم هایی را می . در زیر نمونهاست کردهاین طری  به توسع زبان فارسی کمک 

 :شستن هم
 ا ؟ مگر تو را غاولی  غمگرن ز چه

 
 نشساات آمااد؟ از راه بباارد و هاام 

  
 

 (323:)همان  
 یعنی کسی که شبره  ا ران است. غایب است ولی گویی که  ا ر است. : ا رمثال
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 گفت نزدیکان خود را کان فتن غایاب چراسات؟  
 
 

 
 آن خااارابِ عاشااا ِ  ا ااارمثالِ ناپدیاااد؟   

 (233:)همان   
 شکن به کار رفته است. سوز و توبه توبه و برابر توبه هبه معنی باط  کنند :خوار توبه

 عشااقش باات  توبااه داده ساازا  توبااه 
 

 
 خوارش؟ آخر چه جا  توبه با عش  توبه 

 (663:)همان    
 اسات فروزانفر این واژه را به معنی مهمان مقدم و برتر از مهمانان دیگر دانساته   :سرخوان

م راع مولاناا آن را برابار    ه( و همچنرن در ادام3/326 :2333الدین محمد، جتلمولانا )
 ا افه به« سر». با این تولارف ساختمان واژه از پرشوند است دانسته« سرخر  مهمانان»با 
مانند سردساته یاا    شده استمجازاً به معنی مهمان( تشکر   اینجابه معنی سفره )« خوان»

 سرگروه.
 تو، سر خر  مهمانان تو نی نی منم سرخوان

 
 

 
 

 تا شرم مهماان بشاکنم   جامی دو بر مهمان کنم 
 (3،3 :3388)مولانا،   

از نظر معنایی خنثی اسات و لاارفاً   « ه»به معنا  خداوند است و ظاهراً پسوند  :خداونده
 برا  رعایت  افره آمده است

 زد ز بطر لاور  جان و ت سحر، لاف همی
 

 
 بُادم، شااه و خداوناده شادم    بنده و خربنده   

 (331:)همان   
ا  رایاج اسات مانناد     در زبان فارسای  اعاده  « بان»پسوند  ا افه بهاسم  ه اعد :بان خانه

 ا  نادر است واژه« بان خانه»باغبان، اما 
 ماااا آفااات جاااان عاشاااقانرم

 
 بااانرم نشاارن و خانااه  ناای خانااه  

   
 

 (833:)همان  
ساازد   شود و لافت نسبی مای  به اسم افزوده می« ین»علی القاعده پسوند نسبت  :خوشرن

 :افزوده است« خوش»ولی مولانا آن را به لافت 
 :خرره بماند جان من در رخ او دمی و گفات 

 
 

 ا  لانم خوشِ خوشرن، ا  بت آب و آتشرن 
 



 
 12□  32-20) الله بهمنی مطلق حجت) ..................شمس غزلیات در مولانا زبانی تصرفات

 

 (131:)همان   
به معنی سر و آغاز ساخته اسات و  « پایان» هرا به  رین« سران»مولانا در برت زیر  :سران
 در این واژه هرچ بار معنایی ندارد.« ان»پسوند 

 پایاان بارن   سر و بی غزل بی
 

 که ز پایان برد  تا باه ساران   
   

 
 (3،33:)همان  

 نما دوستبه معنا   :دوست رو
 رو ا  مایه هر گفتگو، ا  دشامن و ا  دوسات  

 
 

 بت  ناگهانا  هم  را  جاودان، ا  هم  
 (133:)همان    

هاا    باا بان مواارع   « ااَ ناده  »ا ساخت لافت فاعلی از ترکراب پساوند     33ا   3ا   3 
بندنده و خندنده. ظاهراً التزام  افره و رعایات جاناب موسارقایی     سلسله مانندغررمتعارف 

 غزل مولانا را به این ساخت واداشته است.
 ا  ا ، لای  این خانه ناه  گفت که دیوانه نه

 
 
 بندناده شادم   رفتم دیوانه شادم سلساله     
 (338:)همان   
از توام ا  شهره  مار در مان و در خاود    
 بنگاااااااااااااااااااااااااااااااار

 

 
 کز اثر خنده تاو گلشان خندناده شادم       
 (338:)همان   

پساوند   ا اافه  باه « آمادن »از ترکرب بن موارع « آیان»و همچنرن ساخت لافت فاعلی 
سااز  باا     ریناه « آیان»است. البته مولانا در ساخت  غررمتعارفکه ساختی نادر و « ان»
 :را هم در نظر داشته است« روان»

 باش همچون ماهراان در بحار آیاان و روان    می
 

 
 گر یاد خشکی آید  از بحر سو  گن  شو  

 (،3،6:)همان   
طبا   اعاده بان ما ای م ادر       : اعاده  برختفا ساخت بن ما ی فع    32ا   3ا   3 
« جاو »ولی مولانا در برت زیر از ترکرب بن موارع آن یعنی «. جُست»شود  می« جُستن»
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« جویرده»، «ه»، جویرد ساخته و با افزودن پسوند لافت مفعولیِ «ید»ساز  + تکواژ ما ی
 ساخته است.

 ا  جااان پسااندیده، جویرااده و کوشاارده 
 

 
 بااادپرهاا  برویراده، پرهاا  مباار         
 (311:)همان   

« تار  بگه» زیرنرست. در برت  سنجش  اب ساخت لافت برتر از لافتی که  ا 33ا   3ا   3 
 مو ع یا سر و ت. گاه یعنی به است. بگه یا به« بگه» برترلافت 

 «هرن برگو»به و ت خواب بگرر  مرا که 
 

 
 تار گاو   چو اشتها  ساماعت بُاوَد بگاه      
 (3336:)همان   

 تصرفات آوای  ـ 2ـ  1 
شاود.   ترین وا د زبان است که معنی ندارد ولی سبب تغررار معنای مای    آوا یا واج کوچک

لااامت و م او . یکای از ت ارفا  زباانی       :شوند ها  زبان به دو گروه تقسرم می واج
هاست. گاه از ساختمان واژه، واجی را  ذف کرده و گاهی  مولانا، ت رف در آواها  واژه

 کردهو گاهی هم واجی را به واجی دیگر تبدی   است افزودها   مان واژهواجی را به ساخت
هاا    موسرقی شعر لاور  گرفته است. نموناه   رور  به معمولاًت رفا   گونه این. است

 :از این ت رفا  عبارتند
م او   « چشْنرد »در برت زیر در  : ذف م و  کوتاه() متحر ا اسکان   3ا   2ا   3 

 : ذف شده است «ش»پس از لاامت  «اِ»کوتاه 
 تو چشْنرد ؟ تو چه گفتی؟ بگو تا شب کجاا خفتای؟  

 
 
 القلوب آماد  کند رنگت که جاسوس  کایت می  

 (338:)همان   
 :شده است ذف « پ»پس از لاامت « بِنَپْرستی»در فع   «اَ» م و  

 فروش تو بس گفت باه گاوش تاو    آن باده
 

 
 بِنَپْرساتی ها بپرستند  گار جسام    جان   
 (،322:)همان   



 
 11□  32-20) الله بهمنی مطلق حجت) ..................شمس غزلیات در مولانا زبانی تصرفات

 

 ذف شده است. فراوانای  اذف   « و»از رو   رف عطف  «اَ»ها  زیر م و   در برت
توان آن یک ویژگی سبکی غزل مولاناا   ا  است که می م و  از  رف عطف واو به گونه

 :شمرد
 وجاو  ماا را   جانا  بول گردان این جست

 
 
 بنده وْ مرید عشقرم برگرار ماو  ماا را      
 (،23:)همان   

 
. اسات  شاده  ها آن شدن کوتاه سبب که ها واژه پایان از واج دو یا یک  ذف ا 2 ا 2 ا 3
 و  افراه  رعایات   ارور   افتااده،  اتفاا    افره جایگاه در ها  ذف این برشتر که آنجا از

 :است شده امر این سبب برت موسرقی
 کرست که از دمدمه روح  دس

 
 نرسات  آبسات  امله چون ماریم   

(333:)همان     
 است« آبستن» هکوتاه شد« آبست»

 وگاو  نرست شو و واره از این گفت
 

 نرسات  وارسات کرست کزین ناطقه  
  

 
 (333:)همان  

 است.« وارسته» هکوتاه شد« وارست»
 این پرده بزن که مشتر  از چرخ

 
 آماد  پسات از بهر شکستگان به  

  
 

 (323:)همان  
 است.« پستی» هکوتاه شد« پست»

 تماشاا کان   خمَُشخامُش کن و در 
 

 بساات آمااد بلباا  از گفاات پااا  
 (323:)همان   

 است.« خموشی» هکوتاه شد« خمَُش»
 گر درآیند ذره ذره به بانا  

 
 آیاد  ناشانرد آن همه بان   

  
 

 (333:)همان  
 است« ناشنرده» هکوتاه شد« ناشنرد»

 او آمد در خانه، ما جمله چو دیوانه
 

 کاو اندر طلب آن مه، رفته به مران ِ  
  

 
 (3،83:)همان  
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 است.« کوه» هکوتاه شد« کو»در این برت 
 موسرقی تبدی  شده است  رور  بهگاه یک واج به واجی دیگر  :ا ابدال 3ا  2ا  3 

 از خا  روز  سر کند، آن برخ شاخ تار کناد  
 

 
 کناد  آبساتان شاخی دو سه گر خشک شد، با رش   

 (332:)همان   
 
 

تبدی  شده است. آنچه برا  مولانا « آ»به « اَ»آبستان در الا  همان آبستن است که واج 
 :برا  رعایت  افره واژه را تغررر داده است اینجادارد موسرقی کتم است و  اهمرت

 ؟بدیادیت یک دسته گ  کو اگار آن بااب   
 

 
 یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایراد؟    
 (333:)همان   

هاایی کاه    تبدی  شده است. البتاه در زباان فارسای واج   «  »به « د»واج « بدیدیت»در 
 ، ابدالشان طبرعی است.« »و « د»واجگاه مشتر  دارند مانند 

 هیکی دیگر از ت رفا  آوایی مولانا آن اسات کاه واژ   :ا مخفف کردن مشدد  3ا   2ا   3 
 .مشدد را بدون تشدید تلفظ کرده و یک واج از آن کاسته است

 ز بتها  معظم نخاورد غام نخاورد غام    
 

 
 که سر دار تاو دارد   تجیدل من ور    
 (333:)همان   

 وزن بدون تشدید به کار برده است.  رور  به تج را مولانا در برت بالا 
بی آن که متحر  شده باشاد. طبا   اعاده     ا مشدد آوردن  رف پایانی واژه  3ا   2ا   3 

بعاد از   هشود که متحر  شده باشد؛ یعنای باه واژ   مشدد می  رف پایانی واژه در لاورتی
در «  ا  » ماثتً نما  ا افه، متحر  شود.  نقش وسرله بهخود ا افه شود و  رف پایانی 

 ا  ِ شاما(. در غرار ایان     ) شاود پس از خود ا افه  هگررد که به واژ لاورتی تشدید می
را مشادد  « دُر»فاراهم باشاد،   گررد. ولی مولانا بی آن که این شارایط   لاور  تشدید نمی

 کرده است.
 ها  با لادف را سو  دریا راه نرسات دُرّ
 

 
 لادف دُردانه بااش  گر چنان دریا  باید بی  
 



 
 11□  32-20) الله بهمنی مطلق حجت) ..................شمس غزلیات در مولانا زبانی تصرفات

 

 (633:)همان  
مولاناا مساتران را باه عناوان      :«ان»به جا  « یان»با « مست»ا جمع بستن   6ا   2ا   3 

 :به کار برده است« مستان»جمع مست برابر با 
 سرمساات در کااار آمدنااد  سااا ران 

 
 مسااتران در کااو  خمااار آمدنااد   

  
 

 (312:)همان  
رساد   (. به نظر مای 312 :3388کدکنی. شفرعی) اند دانسته« سالران» هفروزانفر آن را از مقول

به کار برده و برشتر به رعایت جانب موسرقی « سا ران» هدر برت بالا مولانا آن را به  رین
 برت نظر داشته است.

 ـ تصرفات معنای  3ـ  1 
پاردازد، معناشناسای ناام دارد.     واژه و معنا  آن مای  هشناسی که به رابط ا  از زبان شاخه

ها تغررر  ها امر   رارداد  است و بنا به تحولا  اجتماعی و فرهنگی معنی واژه معنی واژه
اش باه کااربرده    کند. مولانا گاهی واژه را در معنایی غرر از معنا  الاالی و  ارارداد    می

 است.
باه  « تنهاایی »به معنا   «تنها»ر م راع دوم د :ا کاربرد لافت به معنی م در  3ا   3ا   3 

 است. کار رفته
 از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خور

 
 
 «تنها  مبار  باد» :تا مُلک و مَلکَ گویند  
 (311 :3388)مولانا،    

 :تلخ به معنا  تلخی
 کفر  همگی دین شد، تلخت همه شررین شد

 
 
 ا  کلاای،  لااوا  مبااار  باااد  لااوا شااده  

 )همان(   
یعنی فع  متعاد  را در  « خاموش شدن»به معنا  « خاموش کردن»ا کاربرد   2ا  3ا  3 

 ده است.رب معنا  فع  لازم به کار
 چو خلوتگاه جان آیی خمُش کن

 
 هااا برنتابااد  کااه آن خلااو  زبااان   

  
 

 (،32:)همان  
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 خامُش کن و در خمُش تماشا کن
 

 سااات آمااادب بلباا  از گفااات پاااا   
  

 
 (323:)همان  

در برت زیر بخشایش به معنا  بخشنده به کاار   :ا کاربرد اسم به معنا  لافت  3ا   3ا   3
 رفته است.

 بر مث  وامدار جمله به زنادان بُدناد  
 

 گاازاران رساارد زرگاار بخشایشااش وام 
  

 
 (322:)همان  

رساد   و برگزیده به کار رفته است. باه نظار مای   « مختار»به معنا  « اخترار»در برت زیر 
موسرقی برت، در جایگاه  افره دست به ایان جاایگزینی و انتخااب زده      رور  بهمولانا 
 :است

 شمس تبریز  نشسته شااهوار و پارش او  
 

 
 ها زده چاون بنادگان اختراار    شعر من لاف  
 (313:)همان   

 به کار رفته است.« با ی»در معنا  « بقا»زیر در برت 
 لاب  دروغرن گذشت، لاب  سعاد  رسرد

 
 
 جان شد و جانِ بقا از بر جاناان رسارد     
 (323:)همان   

هاا کااربرد اسام     به کار رفته است. در ایان نموناه  « بردادگر» جا  به« برداد»در برت زیر 
ها  یعنی آن« دگران بردادند»لافت برانگر شد  معنایی برشتر  است. در برت زیر  جا  به

 :معنایی برشتر  دارد تأکرد« دگران بردادگرند» لاور  بهخود برداد هستند و نسبت 
 سا را دست من و دامن تاو، مخماورم  

 
 تو بده داد دل من، دگاران بردادناد   

  
 

 (333:)همان 
ساابقه   این کاربرد ظاهراً در زبان فارسی بی«. ما »به معنا  « ماند»ا کاربرد   3ا   3ا   3

بار جاا   »اش باه معناا     را در برت زیر هم با توجه به وجه متعد « ماند»است و مولانا 
« ماا  »و هم به این سبب که از نظر وزن با  در تقاب  و تواد است« برد»، که با «گذاشت

 :به کار برده است وزن است، هم
 بُرد و ماند یکسان شد مرا اندر این شطرنج

 
 
 نمود تا بدیدم کاین هزاران لعب یک کس می  
 (،33:)همان   



 
 11□  32-20) الله بهمنی مطلق حجت) ..................شمس غزلیات در مولانا زبانی تصرفات

 

در برت زیر این جانشرنی و استعاره در فع  «. داند»به معنی « دارد»ا کاربرد   3ا   3ا   3 
 :شده استساز  زبان  سبب برجسته

 :ا ؟ آن که ز خاکی تو و من ساز  و گاویی  تو کی
 

 
 «ساختمت من که کس اسارار تاو دارد   نه چنان»  

 (333:)همان   
ساز  زبان شده  به کار رفته و سبب برجسته« رسرم» جا  به« رویم»همچنرن در برت زیر 

 :است
 بهاا  ایاان تااا بااه یااار خااویش رویاام

 
 آن کاااه رویاااش هااازار لالاااه و وَرد  

  
 

 (363:)همان  
را « ماا  دادن »در برات زیار مولاناا     :«کند می» جا  به« دهد می»ا کاربرد   6ا   3ا   3 
 کاامتً باه معنای   « ماا  کاردن  ». در باز  شطرنج است بردهبه کار « ما  کردن» جا  به
  رکت کردن شاه  ریف است. بی

 ام اسااب ماان بسااتد پراااده مانااده   
 

 دهاد  وز دو رخ آن شاه مااتم مای   
  

 
 (381:)همان  

 ـ تصرفات نحوی 2
ها در جمله بحاث   ساختمان جمله و نقش واژه هدربارنحو بخشی از دستور زبان است که 

ریازد و   بتغی، نظم دستور  جمله باه هام مای    هوزن یا انگرز  رور  بهکند. در شعر  می
شوند. این به هم ریختن نظام دساتور  جملاه در کاار شااعران       جا می اجزا  جمله جابه

هاا بررسای    عمومرت دارد اما در این مبحث ت رفا  خااص مولاناا در سااختار جملاه    
 شود. می
« از» هف ا ااف جا   ر« جز»پس از  هکسر...«. جز از » جا  به« جزِ»ا کاربرد   3ا   2 

 :را گرفته است
 کااار جهااان نرساات ماارا کااار و دُکااان، هسااتم باای

 
 
 زان کااه ناادانم جاازِ تااو کااارگزار  لااانما    

 (383:)همان   
 نه که هر چه در جهان است نه عش  جان آن است
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 جزِ عش  هرچاه برنای هماه جااودان نماناد      
 (363:)همان   

 چرنناد  خوشاه ناد ز شاه تاو    نکه اگر بتان چنر
 

 
 نبُدست مرب جاان را جاز ِ او مطاار دیگار      

 (6،3:)همان   
چااو تااویی چشاام و زبااانم، دو نبراانم، دو 
 نخاااااااااااااااااااااااااااااااوانم

 

 
جز ِ یک جان کاه تاویی آن، باه کاس        

 ا ااااااااااااارار نااااااااااااادارم
 

 (836:)همان  
 :ا  ذف  رف ربط 2ا  2

 از لااذ  جااام تااو دل مانااد بااه دام تااو 
 

 
 دویاد آماد  جان نرز چو وا ف شد، آن نراز    
 بس توبه شایسته بر سان  تاو بشکساته    

 
 

 درید آمدبس زاهد و بس عابد کاو خر ه  
 (313:)همان   

شاده   اذف  « و» ارف رباط   « آماد »و « درید»و همچنرن مران « آمد»و « دوید»مران 
 .است

 نرست ترترب زمساتان و بهاار  باا شاهی،    
 

 
 کند د  بر تو تابستان کناد بر من این دم را   

 (333:)همان   
 هیک جمل« شه» ذف شده است و م راع دوم برا  « که»از مران دو م راع  رف ربط 

ترترب زمستان و بهار  باا شاهی    :ساختار برت به این شک  بوده است و ؛تو رحی است
 این دم را بر من د  و بر تو تابستان کند، نرست.]که[
 :ا  ذف  رف ا افه 3ا  2 

 به یک  مله تو را منزل رسااند 
 

 اگرچااه راه ناااهموار باشااد  
  

 
 (331:)همان  

 .شده است ذف « به» ه رف ا اف« منزل»پرش از 
 ایم و غم چو دزد است مگر ما شحنه

 
 چو ما را دید جا، از جاا گریازد؟   

  
 

 (323:)همان  



 
 11□  32-20) الله بهمنی مطلق حجت) ..................شمس غزلیات در مولانا زبانی تصرفات

 

 : ذف شده و شک  کام  م راع دوم چنرن بوده اسات « در» ه رف ا اف« جا»پرش از 
 «چو ما را در جا دید، از جا گریزد.»
 

 از برا  دل پر آتش یاران چه شود؟  ور به یار  و کریمی شبکی روز آر 
 
 

 (،38:)همان 
« باه روز آوردن » ذف شده است. شک  کاما  فعا    « به» ه رف ا اف« روز»پرش از 
 است.

 پساااتی گریااازد اگااار باااالا روم  
 

 و گاااار پسااااتی روم بااااالا گریاااازد  
  

 
 (323:)همان  

و شک  کام  جمله به ایان   شده است ذف « به» ه رف ا اف« بالا»و « پستی»پرش از 
 اگر به بالا روم به پستی گریزد و اگر به پستی روم به بالا گریزد. :لاور  بوده است

 اگاار باار گااور ماان آیاای زیااار     
 

 نمایااادام ر  اااان  تاااو را خرپشاااته  
  

 
 (323:)همان  

  ذف شده است.« به» ه رف ا اف« زیار »در این برت پرش از 
 از السااات آب زنااادگی خوردناااد  

 
 گاااار مررنااااد د هلاجاااارم شاااارو  

  
 

 (363:)همان  
  ذف شده است.« به» رف « شروه»پرش از 

  مارخانه درآ و ز نن  وام مترس  مترس برا که دانه لطرف است، رو ز دام
 
 

 (638:)همان  
  ذف شده است.« به» رف ا افه «  مارخانه»پرش از 

 :غررفعلی ِ فع  مرکبء ا  ذف جز 3ا  2 
 اگرم در نگشاایی ز ره باام درآیام   

 
 که زهی جان لطرفی که تماشا  تو دارد 

 (338:)همان   
و لاور  کاما  م اراع دوم باه     شده است ذف «   د»، «تماشا»در این برت پرش از 

 بوده است.« که زهی جان لطرفی که   د تماشا  تو دارد»شک  
 :ا افهه ا  ذف کسر 3ا  2 
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 همگی مُلک سلرمان به یکی مور ببخشد
 

 بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماناد  
 (331:)همان    

 .شده استوزن  ذف   رور  به« همگی» ها افه از دنبال هکسر
ت رف منجار باه    گونه این :شمارش غرر اب ا آوردن لافت شمارشی برا  مفاهرم   6ا   2 

 افزاید. شود و بر ارزش بتغی کتم می ساز  زبان می برجسته
را « برسات »است و مولانا لافت شمارشی  شمارش غرر اب ستمت امر   :برست ستمت

 :برا  آن آورده است
 شو باده خور  مست شو ، بی دل و بی دست 

 
 
 برست ستمت بودش در کشادش، خاوش خاوردش     

 (638:)همان   
 :یک نبرد

 آن چنان عق  را چاه خاواهی کارد   
 

 کااه گرفتااار یااک نبرااد شااود     
  

 
 (333:)همان  

 جاا   باه « آن»در برت زیر  :جمع ه مرر اشار جا  بهمفرد  ها کاربرد  مرر اشار  3ا   2 
 .به کار رفته است« آنان»

 بزادیت چاو در مار  رساردید    که آنا  
 

 
 ایاان زادن ثااانی اساات، بزایرااد، بزایرااد   
 (333:)همان   

الراه   موااف « اا َش »در برت زیر  مرر  :الره پس از فع  اسناد  ا آوردن مواف  8ا   2 
آماده اسات. مولاناا بناا     « ااَ م »جا شده و پاس از فعا  اساناد      است که جابه« اسرر»
 :است کردهجا  برت این  مرر را جابه هساز  با  افر  رینه  رور  به

 به دل اسررمش، در دل و جان پذیرمش که آن
 

 
 گرچه گذشت عمر من، باز ز سر بگرارمش   

 (632:)همان   
ا عدم مطابقت جمله پایه و پررو از نظر شخص با وجود نهاد یکسان. در برت زیار    1ا   2

 آماده ساوم شاخص جماع     لاور  بهسوم شخص مفرد و جمله پررو  لاور  بهپایه  هجمل
 :است

 هااا  سااابزند  درخاات  هرچنااد 
 

 باااویی ز بهاااار ماااا نااادارد    
 



 
 12□  32-20) الله بهمنی مطلق حجت) ..................شمس غزلیات در مولانا زبانی تصرفات

 

 
 

 (333:)همان 
ا عدم مطابقت فع  با نهاد جمله. در برت زیر در م راع دوم بارا  نهااد جماع      ،3ا   2 

 :بود( آورده است) مفرد)شرران( فع  
 بار مثاال اژدهاا    آنجاا تاخات   آهویی می

 
 
بر شمارِ خا ، شرران پارشِ او نخجرار      

 بااااااااااااااااااااااااااااااااود
 

 (331:)همان  
آن که مران دو م و  مرانجی شده باشد. در برات زیار    ا آوردن یا  مرانجی بی  33ا   2

بعاد از خاود    هبه واژ« ها درخت»آمده است بی آن که « ها درخت»یا  مرانجی در پایان 
 باشد.  دنبال آن آمده به( ا ِ) ا افهنما   ا افه شده باشد و نقش

 هااا  سااابزند  درخاات  هرچنااد 
 

 باااویی ز بهاااار ماااا نااادارد    
  

 
 (333:)همان 

 گیری نتیجه
گوناه ت ارف نحاو      33گونه ت ارف واژگاانی و    26غزل،  3،33 مراناز  درمجموع

گوناه( و   3) آوایای گونه(،  33) ساختمانی هاستخراج شد. ت رفا  واژگانی در سه دست
هاا نشاان    بناد  و تحلرا  نموناه    بند  و تحلر  شد. بررسی طبقه گونه( طبقه 6) معنایی
مولانا باا   :ا توسع زبان  3 :دهد که رفتار مولانا با زبان نتایج زیر را در بر داشته است می

ها  تازه و نو ساخته است و این امار   افزودن یک پرشوند یا پسوند و گاه با ترکرب، واژه
ها ت رف  دستور  واژه ه. همچنرن مولانا گاه در مقولشده است سبب توسع زبان فارسی

لافت را مانند اسم تلقی کرده و پسوند نسبت به آن افزوده است. این امر هم  مثتًکرده و 
دلرلی که مولاناا را   ترین مهم :ا تقویت جانب موسرقایی شعر  2شود.  سبب توسع زبان می

خواهاد   ایت موسرقی کتم است. مولاناا مای  کند، رع وادار به دخ  و ت رف در زبان می
شعر را به موسرقی نزدیک کند بنابراین  واعد لارفی و نحاو  زباان را فادا  موسارقی     

 مانناد ساز  شاده اسات؛    گاهی ت رفا  سبب برجسته :ساز  زبان ا برجسته  3کند  می
نه چنان سااختمت مان کاه کاس اسارار تاو       » م راعدر « داند» جا  به« دارد» کاربرد

سااز  زباان    ( همچنرن ت ارفا  نحاو  منجار باه برجساته     333: 3388مولانا،«)رددا
در  :ا ایجاز  3( 638:همان«)برست ستمت بودش در کشدش، خوش خوردش» :شود می



 2042 تابستان( 22درپی  ، )پی2، سال چهاردهم، شماره   شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش □ 11

 

که سابب کوتااهی    است کردها  از زبان را  ذف  بسرار  از موارد مولانا  رف یا نشانه
شود. دیگر این که فراوانی بعوی از ت رفا  زبانی مانند  ذف  ایجاز می درنهایتکتم و 
تاوان آن را یاک ویژگای سابکی      است که می ا  گونه بهاز  رف عطف واو  «اَ»م و  

 غزل مولانا به شمار آورد.
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  ،یر نظر دکتر م مد معین و دکتر سید جعفر شهیدی. چاپ ج 11نامه  لغت (،1733) اکبر یلعدهخدا . ز
 انتشار  دانشگاه تهران. :دوم. تهران

 ین ر  (،1713)کوب، عبدال سین  زر  . چحاپ سحوم.جلد 2مثنوی(، یقیتطبنقد و شرح ت لیلی و ) ینس 
 انتشارا  علمی. :تهران

 گاه. :موسیقی شعر. چاپ دوم. تهران (،1713)کدکنی، م مدرضا  شفیعی  و
 سخن. :ایش دوم(. تهرانرویاول )ادوار شعر فارسی. چاپ  (،1731) حححححححححححححححححححححححححححححح 
 اول. تهحران چحاپ غزلیا  شمس تبریز. مقدمه، گزینش و تفسیر. (،1733) الدین م مد موتنا جلال: 

 انتشارا  سخن.
 دیوان کبیر(. جزو هفتم. بحا تصح ی ا  و حواشحی شمس )کلیا   (،2171) حححححححححححححححححححححححححححح

 انتشارا  دانشگاه تهران. :تهران اول. چاپ الزمان فروزانفر. بدی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2042 تابستان( 22درپی  ، )پی2، سال چهاردهم، شماره   شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش □ 11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


